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Nowadays, the deep connection of the literary text with other texts 
has provided an appropriate ground for pursuing intertextual studies. 
By proposing the theory of transmittance, Gérard Genette believes 
that some texts create a complex network of transmutational 
relations by consciously using the content and style of earlier texts. 
The work "Mutnabi torments in the book of Kamal Abudib" by 
Kamal Abu Dib is a remarkable example of texts produced from the 
heart of previous works due to the creation of imaginary worlds of 
unreal events with actual events of Mutnabi life. In the present study, 
an attempt was made to investigate the transtextual relations of the 
present text with various previous texts based on the descriptive-
analytical method. The results showed that this work's highest 
frequency of tertiary relations was related to hypertext and hypertext 
relationship. Accordingly, Abu Dib, by using the events of Mutnabi's 
life and his inner turmoil, invited the audience to a wide range of 
background knowledge, which by changing the volume and content 
of previous and short texts and increasing their time range 
(hypertext), and linking the thresholds of paintings with images. 
Moreover, imaginative geometric shapes (pyramid) intend to shake 
the historically established characters and events of the Mutnabi 
period. 
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26/11/1399 

 پذیرش:

02/05/1400 

 چ
متنی فراهم امروزه ارتباط عمیق متن ادبی با دیگر متون، زمینة مناسبی را برای پیگیری مطالعات میان

گیری آگاهانه است. ژرار ژنت با ارائة نظریة ترامتنیت بر این باور است كه برخی از متون، با بهرهكرده
 عذابات»آورند. اثر بط ترامتنی را به وجود میاز مضمون و سبك متون پیشین، شبكة پیچیدة روا

ای از رخدادهای پردازانهخیال عوالم خلق علت از كمال ابودیب، به «صحبة كمال أبودیبفي المتنبی 
در است. ای درخور توجه از متونی است كه از بطن آثار پیشین، زاده شدهنمونهواقعی زندگی متنبی، 

تحلیلی، روابط ترامتنی متن حاضر با  -با تكیه بر روش توصیفی پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا
حوادث زندگی  قراردادن دستمایه با دهند كه ابودیبمتون متعدد پیشین بررسی شود. نتایج نشان می

تغییر خواند كه با ای فرا میای گستردهزمینهمتنبی و خلجانات درونی او، مخاطب را به دانش پیش
های متنیت( و با پیوند آستانهها )بیشپیشین و كوتاه و بلندكردن دامنة زمانی آن حجم و محتوای متون

ها و ساختن شخصیتپردازانه )پیرامتنیت(، قصد متزلزلاثر با تصاویر، نقاشی و اشكال هندسی خیال
 شدة تاریخی دوران متنبی را دارد.رخدادهای تثبیت

 «.صحبة كمال أبودیبي في عذابات المتنب»یت، ژرار ژنت، متنیت، پیرامتنترامتنیت، بیشكلمات كلیدی: 

عذابات المتنبی فی صحبة »در  تیترامتن(. 1400) عبدالباسط ،آبادیعرب یوسف، اكبرعلی احمدی چناری، ،فاطمه، پیری :استناد

 .1-23: 1400زمستان، ششمچهل و  ةجدید، شمار ةهم، دورسیزدسال ، ژرار ژنت ةیاساس نظر بر «بیكمال أبود
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 . مقدمه1

در حوزة ساختارگرایی و پساساختارگرایی، توجه برخی از پژوهشگران های ادبی جدید مقارن با ارائة نظریه

متون جلب شد. در تمامی آثار این پژوهشگران به  همچون كریستوا، بارت، ریفاتر و ژنت، به ارتباط میان

است؛ اما های این نظریه در متون ادبی پرداخته شدههای مختلف و خوانشطرح و بحث در مورد نظریه

ای ها بر متن ادبی، درک درست از مفهوم متن است. متن، مجموعهو انطباق هریك از این نظریهلازمة درک 

منسجم و پیوسته از جملات است كه شامل یك یا بیش از یك واحد معنایی است. ساختار متن متشكل 

ز شود. ااز عناصر معناداری است كه صرفاً از طریق همین متن است كه وحدت این عناصر متجلی می

ویژه نظریة چندمتنیت كه اساس پژوهش حاضر است، متن، نسبت میان نیت مؤلف منظر ساختارگرایی و به

گردد. با تأویل خواننده است؛ بنابراین در هر بار خواندن یك متن، معنایی تازه به ذهن خواننده متبادر می

همچون اشكال گوناگون سخن های همگانی و متعالی این مسأله بیانگر آن است كه وجود برخی از جنبه

 ای است.زمینهشود كه نیازمند تأویل، ارجاع و دانش پیشهایی میو تداخل ژانرها، سبب خلق متن

خوانش هر متن، مخاطب »پردازان معاصر معتقدند شود. نظریههر متن در قلمرویی از آثار پیشین، زاده می

 «هاست.تفسیر معنای اثر منوط به كشف همین رابطه سازد و درک وای از روابط متنی وارد میرا به شبكه
(Allen, 2000: 1) ارتباطی شود كه اجزای آن ای جهانی و كلیتی تبدیل میاساس ادبیات به پدیدهاین بر

توان آن را از منظر این ارتباطات مورد خوانش قرار داد؛ بر این اساس هر تنگاتنگ با  یكدیگر دارند و می

 تلاقی و تقاطع متون مختلف باشد.  تواند محلمتن می

های دیگر یا غیر خود را پردازان این حوزه، هر نوع رابطة میان یك متن با متنژرار ژنت ازجمله نظریه

متنیت، سرمتنیت، پیرامتنیت و گذاری كرد و آن را به پنج دستة بینامتنیت، بیشنام« ترامتنیت»با واژة جدید 

متنی اختصاص ای از روابط میانبه تبیین گونه»ین هریك از انواع ترامتنیت فرامتنیت تقسیم نمود؛ بنابرا

 (99: 1396اقبالی و كزازی، )خسروی « گیرد.است كه در ترامتنیت در كانون توجه و مداقه قرار مییافته

عذابات المتنبی »تحلیلی، روابط ترامتنی اثر  -شود با تكیه بر روش توصیفیدر این پژوهش تلاش می
تة خود  م(1996) «صحححبة كمال أبودیب يف به گف از كمال أبودیب مورد بررسیییی قرارگیرد. این اثر كه 

ترین و م(، یكی از برجسییته16/11/2018گیرد و نه شییعر )محمد: نویسیینده، نه در زمرة داسییتان قرار می

با آمیزش هوشمندانة ابودیب در این اثر  .آیدشمار میمدرن در ادبیات عربی بهترین آثار ادبی پستجدی

صد ایجاد تاریخ، روایت، خاطره و تداعی آزاد و با بهره شین، ق سبك متون پی ضمون و  گیری آگاهانه از م

متنیِ دهد تا روابط میانشییبكة پیچیدة معنایی را دارد. وجود این خصیییصییه به پژوهشییگران اجازه می

 رامتنیت ژنت مورد بررسی قرار دهند.را بر اساس نظریة ت «في صحبة كمال أبودیب عذابات المتنبي»

ستة  صحبة كمال أبودیب عذابات المتنبي»باتوجه به جایگاه برج ستان «في  ستدر میان دا مدرن های پ

های كاملاً نوآورانه و عامدانة این اثر، شییماری از ناقدان معاصییر بر جنبهعربی و همچنین تأكید تعداد بی
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متون متعدد پیشییین و همچنین تلاقی ژانرهای ادبی در این اثر های گذار از متن حاضییر به بررسییی جنبه

ضروری می سشدوچندان  سخ داده شود به آنهایی كه در این پژوهش تلاش مینماید. ازجمله پر ها پا

 است از:شود، عبارت

 براساس نظریة ترامتنیت، ارتباط این اثر با متون پیشین چگونه است؟ -

  شین، بیشتر برپایة كدام نوع روابط ترامتنیت ژنت است؟ارتباط این اثر با متون پی -

 . پیشینة پژوهش1-1

اند كه به  برخی از به تحلیل آثار ادبی از منظر ترامتنیت ژرار ژنت پرداخته متعددی هایپژوهش تاكنون

هایی ششود كه در پژوهمطلق به عنوان نخستین پژوهشگری در ایران شناخته می شود: نامورها اشاره میآن

ترامتنیت: مطالعة روابط یك متن با دیگر »متعدد، به معرفی و تبیین نظریة ترامتنیت ژنت پرداخته است: 

« متنیبیش شناسیگونه»ی؛ بهشت دیدانشگاه شه یعلوم انسان ةپژوهشنامش( چاپ در 1386« )هامتن

 نر شدنكشته صحنة نیترامت خوانش»مدرس؛ های ادبی دانشگاه تربیتش( چاپ در مجلة پژوهش1391)

 متنیبیش خوانش»ش( چاپ در مجلة باغ نظر؛ 1394« )گیلگمش روایت هایتصویرسازی در آسمانی گاو

ش( چاپ در 1397« )ایرانی نقاشی از هاییمتنپیش با پالماروسی كلودیا تصویرسازی برگزیده اثر چهار

متنی از نظریة ید بیشتری بر مؤلفة بیشهنرهای تجسمی. وی در تمام این آثار، تأك -نشریة هنرهای زیبا

است؛ هایش را نیز به بررسی همین مؤلفه در یك اثر ادبی اختصاص دادهژنت دارد و برخی از پژوهش

الدین همچنین برخی دیگر از پژوهشگران به بررسی متون ادبی همچون مقامات حمیدی، مرصادالعباد نجم

اند كه تان سعدی و آثار داستانی معاصر از این منظر پرداختههای شاهنامه و گلسرازی و برخی از داستان

توجه، حضور متنیت از نظریة ژنت است؛ اما نكتة قابلها نیز بر دو مؤلفة بینامتنیت و بیشتأكید عمدة آن

ها عبارتند از: زبانان است. از معدود این پژوهشهای عربكمرنگ نظریة ژنت در خیل انبوه پژوهش

چاپ در مجلة كلیة الفنون الجمیلة  «تناص الشكل في فن مابعدالحداثة»م( در مقالة 2014أمین )عبدالمنعم و 

های پیشین پرداخته است. هادی مدرن با متنجامعة بابل كه به روابط ساختاری و شكلی آثار ادبی پست

أبحاث كلیة التربیة لة مجچاپ در  «الأداء المیتانصي في شعر سعدی یوسف»م( در مقالة 2015سعید و العزّاوی )
، برخی از اشعار سعدی یوسف را بر اساس فرامتنیت كه یكی از روابط ترامتنیت ژنت است، مورد الأساسیة

 اند. بررسی قرار داده

شین شد كه  علمی تاكنون هیچ پژوهش، یادشده ةباتوجه به پی في صحبة كمال  عذابات المتنبي»اثر یافت ن
روابط ترامتنی این  به بررسیكرده باشد؛ همچنین هیچ اثری یافت نشد كه  را معرفی و یا تحلیل «أبودیب

 اثر پرداخته باشد كه این امر بر جدیدبودن و غیرتكراری بودن پژوهش حاضر تأكید دارد.

 



 5 / 1-23، ص1400 زمستان، ششمچهل و ، دورة جدید، شمارة همسیزد فصلنامة علمی لسان مبین)پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال

 

 . بحث و بررسی2

 «المتنبی فی صحبة كمال أبودیب عذابات». ترامتنیت در 2-1

 . بینامتنیت2-1-1

زمان متنی در متن دیگر است. وی این نوع حضور متن را به معنای حضور هم»ت بینامتنیت در نظریة ژن

در تعریف بینامتنیت  (33: 2007)بوغنوط، « كند.به سه دستة بینامتنیت صریح، ضمنی و غیرصریح تقسیم می

طور كامل در متن حاضر آید؛ زیرا متن پیشین بهشمار مینوعی سرقت ادبی به»است كه غیرصریح آمده

في صحبة كمال ي المتنب عذابات»( كه با بررسی و تأملی كه در 46: 1390)نامور مطلق، « شودكاری میپنهان
انجام شد، این نوع بینامتنیت در آن مشاهده نشد؛ لذا در ادامه صرفاً به دو نوعِ نخست از بینامتنیت  «أبودیب

 در این اثر اشاره خواهد شد.

 . بینامتنیت صریح2-1-1-1

« یابدوسیلة گیومه یا ارجاع، در متن حاضر حضور میمتن پیشین آشكارا و به»ن نوع بینامتنیت، در ای

(Genette, 1997: 2) (106: 2014)بوعلي، « كردن متن پیشین وجود ندارد.متن حاضر قصد مخفی در»؛ لذا 
ای كه گونهود است؛ بهمشه «ي صحبة كمال أبودیبعذابات المتنبي ف»بینامتنیت به هر دو شكل، در این نوع 

های گوناگونی از مطالب متونی كه به نوعی با زندگی متنبی در ارتباط بوده طیف طور آگاهانه،ابودیب به

 های زیر گویای این تكثر صداهای متعدد متن حاضر است:است. مثالرا در متن آورده

وانفجرت دمعتان/ فجأة «/ افیاً وحسبُ المنایاكفی بك داء أن ترَی الموتَ ش»وقلتَ لي، نعم؛ قلتَ لي: : متن حاضر
أبودیب در گفتگویش با متنبی از جور زمانه و . (43: 1996في احتقان الفضاء/ علی قمیصي البارد )أبودیب، 

شود و همان بیت مشهورش را در گوید. متنبی از این گفتگو متأثر میبلایای روزگار بر متنبی سخن می

برای  (36 -35: 2006؛ الدسوقي، 339 -338: 1983؛ الشعكة، 804 -803: 1427)الفاخوري، هجو كافور 

 خواند:ابودیب می
 اأمانیَ  كن  یَ  ا أن  المنایَ  سبُ حَ وَ   شافیاً  الموتَ  ترَی أن   داءً  بكَ  كفَی

تَهَ  تَ  اححلمّ  اححتمَنّی  یَا صَدیقاً   رَیحححتَ  أن   تَمَنّی   مُداجِیَا عَدُواً  أو   فأع 
 (32: 2007، المتنبي)  

: أبودیب آگاهانه پیوندی معنایی میان رنجش درونی متنبی معاصر و متنبی گذشته برقرار خوانش بینامتنی

مهری كافور نسبت به متنبی گذشته و روزگار نسبت به متنبی معاصر كند. این رنجش كه حاصل بیمی

بیان  ،تن حاضر با متن پیشینغرض أبودیب از پیوند مآورد. است، زمینة بینامتنی صریح را فراهم می



 .... «بیعذابات المتنبی فی صحبة كمال أبود»در  تیترامتن، احمدی چناری، یوسف آبادی / پیری /6

های والایی همچون متنبی/ انسان است. ابودیب در بخشی دیگر از متن ها و انسانارزش شدن پدیدهبی

 كند:حاضر نیز از شگرد بینامتنیت صریح استفاده می

لقد قال الطائي لیس زمن شهداء العشاق/ أو نبلاء الصعالیك./ لیس هذا ولا ذاك/ هذا الزمن البربري./ »: متن حاضر
ابودیب در قاب تصویر متنبی به شكایت از زمانه و  (201)أبودیب:« «...ولكن دهرنا هذا الحمار»في زمانه:/ 

های گوییاست، تكها به ستوه آمدهطلبی انسانمهری و جاهپردازد. او كه به شدت از بیمردمان آن می

 دهد:می متنبی را با این مصرع مشهور از ابوتمام طائی پیوند
 الدثارُ  مناكبهِ  عنِ  وألقيَ   عنه الدهرِ  سناتُ  ذهبت   فلو

لَ ححلَ  زاقِ  مةَ ححقِس   عدَّ ر 
َ
رُنا ولكن    فینا الأ  حِمَارُ  هذا دَه 

 (141: 1994)أبوتمام،   
گرفتن روزگار، این شیوة ناجوانمردانة روزگار را از گذشته تا كنون، پابرجا ابوتمام در این ابیات با خرده

داند؛ زیرا از نظر او روزگار همچون الاغی است كه درک درستی از خیر و شر و خوبی و بدی ثابت می و

 ندارد.

دیگر دارد؛ زیرا از منظر مشابهت تامی با یكشده در متن حاضر و پیشین، : فضای ترسیمخوانش بینامتنی

مچون متنبی و ابوتمام هستند ابودیب و ابوتمام، این زمانه است كه ستمكار و دَدمنش است و خوبانی ه

 گیرند.ها قرار میكه در زیر چرخ روزگار تحت فشار مصیبت

 . بینامتنیت ضمنی2-1-1-2

ها كند كه باتوجه به آنهایی در متن استفاده میای غیرآشكار، از نشانهگونهمولّف به»در این نوع بینامتنیت، 

در این شكل از »، بنابراین (109: 2014)بوعلي، برد  توان بینامتنیت را تشخیص داد و به مرجع آن پیمی

( تلمیح به رخدادها، Genette, 1997: 2« )بینامتنیت با اندكی دقت و ذكاوت ارتباط دو متن قابل فهم است.

دیده  «في صحبة كمال أبودیبي عذابات المتنب»اماكن و اسامی خاص از انواع بینامتنیت ضمنی است كه در 

اثر دارای مفاهیمی است كه بخشی از فهم آن وابسته به دریافت الگوها و متون تاریخی  شود؛ زیرا اینمی

: 1996بودیب، )أ «شاغل الناس الدنیا و ئمال»عنوان مثال عبارت است كه متن اثر با آن در ارتباط است؛ به
از حد اشعار متنبی، بویه، آن را به خاطر شهرت بیش اشاره به لقبی دارد كه ابن عمید، وزیر مشهور آل (93

: 1977الجبوري، ) «الناس ، لقد ملأ الدنیا وشغلَ قاتله اللهُ »كند: به او داد؛ بنابراین متنبی را چنین خطاب می
شود كه به دلیل های تاریخی مشاهده میها و شخصیتعلاوه در این اثر، ارجاعات ضمنی به مكان. به(2

كنیم: أحمد های بینامتنیت ضمنی آن اكتفا میار نمونهووضوح مطلب در این بخش فقط به ذكر فهرست

(، صنعاء 56(، نوتردام )ص56(، سان میشل )ص56(، آدونیس )ص36(، إیكاروس )ص12حسین )صبن 
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(، إمرؤالقیس 78أوس )صبن (، حبیب 78(، جریر )ص60(، علاءالدین )ص59(، أبودرداء )ص56)ص

 (.78)ص

 متنیت. بیش2-1-2

جای تأكید بر به»ن به متون بازنوشته شده بر اساس متون پیشین است كه در آن متنیت پرداختبیش

)نامور « گیرد.ها بر یكدیگر مورد بررسی قرار میبخش آنحضوری متون با یكدیگر، تأثیر كلی و الهامهم

ي صحبة ف يالمتنب عذابات»های گیری روایتهای الهامها و زمینه( پس از بررسی نشانه94: 1386مطلق، 
از آثار تاریخی این نتیجه حاصل شد كه در این اثر، نوعی از تغییر حجم متن و محتوا وجود  «كمال أبودیب

بازنویسی متون پیشین با هدف ایجاد تغییرات »شود. گشتار، نامیده می« گَشتار»دارد كه در نظریة ژنت، 

 شود.م میكه به دو نوع كمّی و كاربردی تقسی (Genette, 1997: 309« )است

 . گشتار كمی2-1-2-1ّ

كاهش یا افزایش دادن حجم متن پیشین است؛ »های تغییر متن حاضر برای ایجاد متنی جدید، یكی از راه

تر از متن اگر متن حاضر فشرده (24: 1996ت، یجین)« البته بر این اصل كه محتوای متن پیشین تغییر نكند.

تر از متن پیشین بود، در است؛ ولی اگر متن حاضر مبسوطداده پیشین بود، در آن گشتار كمّیِ كاهشی رخ

های گشتار كمّی كاهشی یا افزایشی است؛ در ادامه به برخی از نمونهاستفاده شده آن از گشتار كمّیِ افزایشی

 شود:است اشاره می «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»در 

/ لولا أحمقَ  جردَ مُ  كانَ لَ  جهلُ یَ  لو كانَ  /أنه طارَ  غیرَ  /الشمعَ  تحرقُ  /أن الشمسَ  إیكاروس/ كان یعرفُ » حاضر: متن
ابودیب برای بیان . (36)أبودیب: « شهوةُ التَخطّي/ لما أكلت  حواءُ/ تفاحةَ الخطیئة/ ولما اختَبئآ/ عن أعینُ السلطان

مسألة اصلی این دو داستان،  ای گذرا به داستان ایكاروس و حواء دارد.ها، اشارهطلبی برخی از انسانجاه

درک نادرست نسبت به عواقب اموری است كه امكان دارد برای انسان خطرآفرین باشد. ابودیب با بیان 

پندارد. همچنین خطای بزرگ كه ایكاروس عامدانه خود را به خورشید زد و سوخت، او را نادان میاین

باعث رانده شدن او از بهشت و گرفتارشدن در مصائب داند كه این امر ای میحواء را خوردن میوة ممنوعه

 دنیا گشت.

ددالوس برای فرار پسرش ایكاروس، دو جفت بال از پرِ پرندگان ساخت و »متن یك:  :پیشین هایمتن

های او چسباند و پیش از پرواز به ایكاروس سفارش كرد تا در اوج پرواز نكند؛ چراكه با موم به شانه

های شود؛ اما ایكاروس نصیحتكند و باعث سقوط او در دریا میها را ذوب میبالحرارت خورشید، موم 

شود و به دریا هایش ذوب میگشاید. مومِ بالسوی خورشید پَر میگیرد و مستقیما بهپدر را نادیده می

. شدند ساكن بهشت در خدا خواست به همسرش و آدم»( متن دو: 111: 1383)اسمیت، « كند.سقوط می
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 شدن نزدیك صورت در و درخت یك میوة جز كنند، استفاده بهشت در خوراكی هر از توانستندمی هانآ

 را ممنوعه میوة هاآن و داد فریب را هاآن دوی هر شیطان. شدندمی محسوب ظالمان از درخت آن به

 از و بمیرند كهاین ات كنند زندگی جاآن در و بروند زمین به باید كه گفت هاآن به نیز خدا سپس. خوردند

 (108 -1/106: 2000)ربیع، « شوند. خارج جاآن

تر از دامنة زمانی دو متن پیشین است. أبودیب : محدودة زمانی متن حاضر بسیار كوتاهمتنیخوانش بیش

هایی كوتاه و جزئی و به شیوة خلاصه صورت برشدر این مقطع از روایت، داستانِ دو متن پیشین را به

ها گونه كُنششده برای به عمل آوردن اینكند؛ در واقع به این دلیل كه دامنة زمانی به كار گرفتهیروایت م

كند، در این صورت روایت در خدمت از سوی أبودیب، كمتر از زمانی است كه خواننده برای آن صرف می

 گیرد.گشتار كمّیِ كاهشی قرار می

های پیایی متنبی با استناد به حماسة گیلگمش ها و سرگردانیمشابه این كاركرد نیز در بیان رؤیاپردازی

 شود:روایت می

ها أقدامُ جَلمامشَ الجمیلِ/ في جُثّة »: متن حاضر أهي تأتأةُ الذینَ تَفتِنُهم غوایةُ الحُلُم/ وشهوةُ المتاهاتِ التي زرَعت 
. أبودیب كشمكش درونی متنبی را (17أبودیب: ) «؟ءِ واللابقا یرة/ بین البقاءِ الأرض/ وجُثّةِ المیاه/ وجُثة السماءِ الأخ

داند كه در آن، تلفیقی از عشق و ماجراجویی، دوستی و جنگ چیزی شبیه كشمكش درونی گیلگمش می

ای از حقیقت تلخ و خشنِ مرگ پنهان یابد كه همگی در هالهو كشمكش انسان و طبیعت ظهور می

 است. شده

انگیز بود. آنو پدر خدایان، الهة مادر را فراخواند و از او سر و هراسگیلگمش فردی خیره»: متن پیشین

( 345 -344: 1379)روزنبرگ، « خواست تا مردی نیرومند چون گیلگمش بیافریند تا او را سركوب كند

ای با گیلگمش ترتیب محض ورود به شهر، مسابقهانكیدو به خواهش خدایان آفریده شد. او به»رو از این

: 1386)وارنر، « ها شد، آن دو دوستانی یكرنگ شدندا پس از پیروزی دوجانبه كه نصیب هر دوی آنداد؛ ام

بعد از مرگ انكیدو، گیلگمش از ترس مرگ، آوارة كوه و بیابان شد و خودكامگی و شهرت را »(؛ اما 22

 (71: 1391هوک، ؛ هنری 113 -96: 1380)بلان، « جایگزین خواستة اصلی؛ یعنی جاودانگی كرد.

تر از دامنة زمانی : در این خوانش نیز محدودة زمانی متن روایت أبودیب، بسیار كوتاهمتنیخوانش بیش

تواند سرعت جملات و حذفیات آن را نشان دهد و خواننده در مقایسه متن پیشین است؛ لذا روایت نمی

متن پیشین ارزیابی كند؛ بلكه  های دیگر آن را درسرعت قسمتتواند بهگذاشتن دو متن، نمیو كنار هم

 باید به متن پیشین رجوع كرده و داستان را كامل بخواند.
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 . گشتار كاربردی2-1-2-2

متن حاضر به وسیلة ایجاد تغییرات در حوزة معنی و محتوای متن پیشین »ژنت معتقد است كه گاهی 

او  (25: 1996)جینیت، « ستان است.شود كه شامل تغییر در بسیاری از وقایع و مضامین اصلی داایجاد می

 ،«صحبة كمال أبودیب ي فيالمتنب عذابات»هایی از نامد. در بخشمی« گشتار كاربردی»متنی را این نوع از بیش
مدرن است. ابودیب به تأسی از تغییراتی در متن پیشین مشهود است كه بیانگر ویژگی برجستة آثار پست

آن رخدادها  و او از جدید روایتی و شكندمی درهم را تاریخ متنبی شدةتثبیت این ویژگی، رخدادهای

 تلفیقی با را یهود بحیرای توسط (ص)حضرت محمد رسالت پیشگویی شدةتثبیت نماید. او روایتخلق می

 كه دیگری دید زاویة از و دیگر ایشیوه به را آن و آمیزدمیدرهم متنبی نبوت ادعای شدةتثبیت روایت از

 نماید:می این چنین بازسازی است، تفكراتش و اهداف تایراس در

 ستانِ بُ  يالنهر/ ف ةِ افّ ی حَ علَ  جلسُ نَ  ی/ ونحنُ لأمّ  عابرة   افة  رّ عَ  ./ قالت  بوءةِ للنّ  حیةً ضَ  بل   /نبیاً  لم أكن  »: متن حاضر
 يأحصِ  ما كنتُ كأنّ  /بالسماءِ  ینِ تَ عالقَ  يَ یناعَ  الرب،/ وكانت   د اسمَ جّ حة/ تمُ مار الملوّ رنو إلی الثّ تَ  يالریاحین/ )كانت أم

بیان خلجانات أبودیب با  (.31)أبودیب:« مه الملائكُ كلّ تُ وسَ  /فی سماء   نجماً  كونُ ه/ سیَ اسمُ  أحمدُ »(:/ الخفیةَ  النجومَ 

شود كند. داستان در بوستانی زیبا و دلكش روایت میروحی متنبی، گذری به بحث ادعای نبوت وی می

های شناس نشانهشناس مشغول بازی است. آن ستارهک در آغوش مادر و در كنار خانمی ستارهكه متنبیِ كود

 كند. كند و بشارت پیامبری متنبی را به مادرش ابلاغ مینبوت را در چهرة متنبی مشاهده می

ای معهكند. ابوطالب در صوبه شام سفر می همراه ابوطالب بود، نوجوان )ص(پیامبر كه : هنگامیمتن پیشین

های بحیرا با دیدن پیامبر، نشانه (124-122: 151، يالمطلب)شود. با راهبی مسیحی به نام بحیرا آشنا می

های مختلف دربارة پیامبر آخرالزمان ها با روایاتی كه در كتاببیند و با انطباق این نشانهنبوت را در او می

او را توسط آیندگان و همچنین وظیفة خطیر رسالتش خواند و انتظار رسالت است، نام او را احمد میآمده

 (86-85: 1373؛ همدانی، 1/116: 1968كند. )ابن سعد، را به ابوطالب پیشگویی می

 : جدول زیر گویای گشتارهای كاربردی متن حاضر است:متنیخوانش بیش
 متن حاضر متن پیشین اجزاء روایت

 وّت متنبیپیشگویی نب )ص(پیشگویی نبوّت محمد مایهدرون

 شناس )بدون نام و جنسیت زن(ستاره راهب )با نام بحیرا و جنسیت مرد( گوینده

 مادر متنبی ابوطالب مخاطب

 باغ صومعه مکان

 خردسالی متنبی نوجوانی محمد زمان

 نامش احمد است نامش احمد است 1گزارة 

 درخشدهمچون ستاره می آیندگان منتظر او هستند 2گزارة 
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 عبارت زیر است:، «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»ر از گشتارهای كاربردی یكی دیگ

، (العبارة)ابودیب معتقد است دایرة واژگان . (37)أبودیب:« كلّما ضاقت  الرؤیا اتسعت  العبارةُ » :متن حاضر

تخیل را به چنگ است؛ لذا این واژگان و زبان است كه افسار  (الرؤیا)تر از دایرة خیال بسیار گسترده

 دهد.گیرد و این ادیب است كه با واژگان و تعابیر خود، خواننده را به مرزهای نامحدود خیال سوق میمی

این عبارت، گفتة یكی از صوفیان . (52: 1997، يالنفر)« كلما اتسعت  الرؤیةُ ضاقت  العبارةُ » :متن پیشین

: 1971التلمساني، )اوست  المواقف و المخاطباتكتاب ق( در 354دورة عباسی به نام محمد النفرّی )متوفی 
الرؤیة در این عبارت، كشف و شهود، معرفت، تجربه، حال و مقام، رؤیت حقیقت و ». منظور از (220

العبارة نیز واژگان، تعابیر، اصطلاحات و امور »منظور از  (82: 1997)الجرجانی، « مباحث انتزاعی است.

. النفرّی معتقد است سالك طریق حق، احوال و مقاماتی را تجربه (339 :2007)السراج، « مادی است.

 گنجد.كند كه بیان آن در دایرة واژگان و توصیفات نمیمی

بینی بینی خود كه با جهان: ابودیب با وجود ارتباط با متن پیشین، مخاطب را به جهانمتنیخوانش بیش

دهندة دو نگرش فلسفی متفاوت به ن گشتار كاربردی نشاننماید. ایالنفرّی كاملاً متفاوت است، دعوت می

مدرنِ ابودیب مبنی بر برتری واژه بر زبان است. نگرش صوفیه مبنی بر برتری معنا بر واژه و نگرش پست

معنایی  ای كه درهر واژه»كنندة این گفتة هایدگر دربارة هستی زبان است كه معنا. نگرش دوم، منعكس

رود، این قابلیت را دارد كه از آن معنا خارج شود و وارد معنایی كار می به معنا آن نامیدن برای خاص

معنی همواره از طریق زبان »توان چنین استنباط كرد كه بنابراین می ؛ (Heidegger, 1988: 64)« جدید شود

ودیب در ( اب108: 1398آبادی، )عرب یوسف« شود.كه متشكل از نظام دال و مدلول است، بازنمایی می

تقول الكلمات »نماید: بر این نگرشِ هایدگر تأكید می «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»بخشی دیگر از 
ای، و كند كه بر زبان نیاوردهواژگان، مفاهیمی را بیان می»: (؛ ترجمه263أبودیب: )« لا تقول ما تقوله ما لا تقوله و

گشتار كاربردی مذكور نشان از وابستگی اندک « كند.گز تعبیر نمیآوری، هرآن مفاهیمی را كه بر زبان می

باره دارد. شكل زیر، گویای چرخش واژگان و تغییر معنایی ابودیب به متن پیشین و اندیشة النفرّی در این

 متنی است:در این ارتباط بیش

 
متن پیشین، فاصلة  متنی مشهود است كه أبودیب در محتوا و ساختارای بیشدر مقطعی دیگر رابطه

متنی كند تا با این شگرد، مفهوم بازآفرینی را برای مخاطب تداعی نماید. او در پیوند بیشعمیقی ایجاد می
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های پیشینی است گر متنمدرن، تداعیهای پستنگاریكند؛ بلكه با نقاشی و حاشیهصرفاً به متن اكتفا نمی

 است: ای در این مسألهزمینهكه نیازمند دانش پیش

 ←متن حاضر

 
 

( در 13: 1999)غانم، « و سطحی و طرح كلیِ غیرپیچیده های سادهبندیتركیب»واسطة نقاشی فوق به

در راستای درک  مخاطب به پیام هایی، انتقالگیرد. در چنین نقاشیهای اكسپرسیونیسم قرار میردة نقاشی

درک خواهد بود. در این نقاشی نیز تصویر انتزاعی، همزمان تصویر و متنی كه در حاشیة آن قرار دارد، قابل

برافراشته، در وسط تصویر قرار دارد.  دهد كه فردی نحیف و لاغر )متنبی( با قامتیچند نفر را نشان می

النحیلةُ بیننا/ ورأسُه الشامخُ/  4وتَنتعظُ قامتُه»كند: متن زیر تصویر نیز شكل قرارگیری افراد را در تصویر تأیید می
گردش پیاپی سر متنبی از سمت چپ به راست و بالعكس،  (226)أبودیب: « الیسارالیمینِ وذاتَ نطُّ ذاتَ یَ 

طور مداوم به چپ و راست هرگاه فرد به»بیانگر نگرانی و دغدغة فكری اوست؛ زیرا در باور رفتارشناسان 

 (40: 2011عقيلة، )« است.شده ای نگران است و دچار دغدغة فكریدهد كه از مسألهنگاه كند، نشان می

مَالِ  :متن پیشین  رِضُهُم  ذَاتَ الشِّ إِذَا غَرَبَت  تَق  یَمِینِ وَ فِهِم  ذَاتَ ال  سَ إِذَا طَلَعَت  تَزَاوَرُ عَن  كَه  م   /)كهف وَتَرَی الشَّ
دت ها درون غار است كه برای مآیة فوق در ارتباط با داستان اصحاب كهف و خواب طولانی آن (17

 كرد.زمان طولانی، خورشید مدام از سمت راست غار به سمت چپ آن و بالعكس، طلوع و غروب می

متنی های موجود در متن حاضر و متن پیشین را در قالب رابطة بیش: جدول زیر قرابتخوانش بینامتنی

 كند:بیان می

 متن حاضر متن پیشین اجزاء روایت

 سر متنبی خورشید شخصیت

 بالاتنة اطرافیان )شكل مخروطی( رون كوه )شكل مخروطی(غار د مکان

 بودن سر متنبینمایان درخشندگی خورشید 1گزارة

 سر متنبی بالاتر از بقیه )الشامخ( خورشید بر فراز غار 2گزارة

 حركت چپ و راست سر متنبی طلوع و غروب خورشید 3گزارة

 ت اليسارذات اليمين... ذا ذات اليمين... ذات الشمال 4گزارة
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 . سَرمتنیت2-1-3

صورت مستقیم و یا یك متن این قابلیت را دارد كه خود را به»كند: ژنت سرمتنیت را چنین تعریف می

تعریف »او در  (91: 1996)جینیت، « غیرمستقیم از طریق شعر، رمان، سناریو و مقاله معرفی نماید.

ها اساساً مقولاتی ( و معتقد است گونه110: 2014، یبوعلسرمتنیت، میان وجه و گونه تفاوت قایل است )

ها را به دو توان آناند و میهایی از خود زبانكم جنبهاشكال طبیعی یا دست»ها اند؛ حال آنكه وجهادبی

های مختلف داستانی ( ابودیب با استفاده از تكنیك145: 1385)آلن، « دستة روایت و گفتمان تقسیم كرد.

ها به رخدادهایی است و دگردیسی آنادهایی كه برای متنبی از بدو تولد رخ دادهدر راستای بیان رخد

كند كه در آن اشكال هندسی، نقاشی، همسو با دنیای پر فراز و نشیب انسان معاصر، اثری را خلق می

في  يالمتنب عذابات»های زیر از گیرد. گزارهطور همزمان به كار میهای متعدد، شعر و نثر را بهنگاریحاشیه
 گیرد:می خطی نیست و ابودیب برای بیان مقصود خویش به مخاطب از اشكالی نو بهره «صحبة كمال أبودیب

 
 

نگاری و تمام این آمیزد و شعر را با حاشیهاو با استفاده از این قابلیت داستانی، نثر داستان را با شعر می

توان علت چنین رویكردی را در این نماید. میتلفیق میهای فراداستانی بندیژانرها را با نقاشی و كادر

ای ناهمسان یا فراتر از یكدیگر دارند صورت عامدانه تصویر و متن رابطهدانست كه در برخی از متون به

)حبیبی « برانگیز، زمینة حضور مخاطب را در فرآیند خواندن فراهم بیاورند.هایی چالشتا با خلق شكاف»

( در تحلیل سرمتنیت فوق باید به این نكته تأكید داشت كه متن و واژگان ملاک 3: 1399و همكاران، 
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كه آیا طبق سنت مرسوم، همة آثار و ها ملاک ارزیابی است. ایننیست؛ بلكه شكل و ساختار نگارش آن

نده شود یا این كه با تلفیق اشكال هندسی و تصاویر و ارجاعات شكلی، مخاطب و خوانها نگاشته میكتاب

كشاند؛ موضوعی كه در خلال گیرد و ذهن او را از متن به حاشیه و از محتوا به ساختار میرا به بازی می

 است.صورت عامدانه توسط كمال ابودیب مورد استفاده قرار گرفتهاین اثر به

 . پیرامتنیت2-1-4

پنداری ذاتخاطب برای همسازی مقابلیتی است مهم جهت ارتباط نویسنده با مخاطب و آماده» پیرامتنیت

 ها بهبا نظام اندیشیییگانی خود. این ارتباط دوطرفه اسیییت؛ زیرا مخاطب نیز با مراجعه به این آسیییتانه

به اعتقاد ژنت، هیچ  (Adam & Heidmann, 2004: 68)« یابد.دسیییت می اثر مورد در هاییگیریجهت

شش وجود ندارد و  شی »متنی بدون پو ش صلی همواره در پو شوند كه آن را هایی ارائه میاز متنمتن ا

هایی كه ( از منظر وی متن90-89: 1386)نامور مطلق، « اند.طور مسیییتقیم و غیرمسیییتقیم در برگرفتهبه

صلی را در برمی صلی، »ها شوند. پیرامتننامیده می« پیرامتن»گیرند، همچون ماهواره، متن ا شامل عنوان ا

گاه »كه  (291: 2014)خیري الرمادي، « ها و غیره اسییتپاورقی ها،شییتعنوان فرعی، مقدمه، مؤخّره، یاددا

ضیحاتی ارزنده در مورد متن ارائه می ست یافتها نمیدهد كه بدون آنتو شادلي، « توان به فهم متن د )ال
 متنِ كانونی آن ابتدا باید ازبرای ورود به جهان «في صحححبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات» در .(18: 1998

اسیییت كه به ارتباط با جهانِ بیرون و اذهان مخاطب هایی گذر كرد كه پیرامون آن قرار گرفتهآسیییتانه

 شود.ها اشاره میپردازد. در ادامه به برخی از این پیرامتنمی

 . عنوان اصلی2-1-4-1

گیرد را به كار میپیرامتنی  «والعكس بالعكس في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»أبودیب با انتخاب عنوان 

ترین دریافت خواننده، اثربخش است و بر نحوة ورود وی به متن تأثیرگذار است. خواننده كه در ابتدایی

هایی از قبیل: این اثر چه ارتباطی با متنبی، شاعر بزرگ عرب دارد؟ منظور از با نگاه به عنوان با پرسش

دارد؟ منظور از والعكس بالعكس در عنوان چیست؟ عذابات چیست؟ چرا نام متنبی در كنار ابودیب قرار 

كند. با مطالعة متن و انطباق آن با چرا أبودیب چنین عنوانی را برگزیده است؟ شروع به خوانش متن می

پس آوردن وقایعی از زندگی متنبی كوشیده است، و سیابد كه أبودیب با انتخاب این عنوان عنوان درمی

ر خود آماده كند. او برای تكراری نبودن محتوا، لفظ عذابات را متصل به ذهن مخاطب را برای پذیرش اث

ای از آن برای مخاطب ایجاد كند و او را در آستانة است تا با این تمهید، خوانش دیگرگونهنام متنبی آورده

مدرنیستی به صورت دهد. تصویر زیر، عنوان متن حاضر است كه با رویكردی پستای قرار ویژه

 رنگ به زیور چاپ آراسته گشته است:ای سیاهزمینهنویسی، نامنظم و با پستجزیه
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مایة اصلی این اثر رنج، غم، ، مخاطب پی خواهد برد كه درون«عذابات»با نگاه به نخستین واژة عنوان 

 رنجوری افرادنوعی بیانگر رنجش درونی و روانشكست، ناامیدی، مرگ، فرار و همة مفاهیمی است كه به

كه قرار است مخاطب تأكیدی است بر این «المتنبي»( واژة دومِ عنوان 95: 1393و سكوت،  است. )سلیمی

عذابات »است، آگاهی یابد. قید های درونی متنبی كه تاكنون تاریخ از آن سخن نگفتهدر این اثر از رنج
ثر با شخصیت متنبی است. واژة حضوری جامع و مداوم نویسندة ابیانگر هم «في صحبة كمال أبودیبالمتنبي 

شود، دهد كه تمامی چیزهایی كه در مورد متنبی گفته میطور مستقیم نشان مینیز به «والعكس بالعكس»

كند و در حقیقت میان متنبی و ابودیب در این متن تفاوتی نیست و نوعی برای كمال أبودیب نیز صدق می

 دارد در قاب عكس متنبی، چهرة خود را به تصویر كشد. دهد و نویسنده قصدپنداری مطلق رخ میذاتهم

نویسی واژگانِ عنوان نیز حاكی از تجزیة شخصیت، هویت، جایگاه و منزلت انسان در دوران تجزیه

 يالمتنب عذابات»سوست. این مضمون در سرتاسر مدرن همدر نظریة پست« كولاژ»معاصر است كه با شگرد 
نویسیِ گذارد؛ همچنین تجزیهاست و عناوین آن نیز بر این مدعا صحّه می مشهود «في صحبة كمال أبودیب

كند كه متنی كه در ادامه خواهد خواند، ویژگی بارز آن عنوان اثر، این ذهنیت را برای مخاطب ایجاد می

رنگ عنوان نیز تأكیدی زمینة سیاههای متعدد یك دال است. پسانسجام و شناوربودن مدلولتجزیه، عدم

رنگ زمینة سیاهشد. در كنار پسانگاری كه پیش از این دربارة آن سخن راندهو آلوده «عذابات»است بر واژة 

است؛ استفاده از رنگ سفید برای عنوان و عنوان، ابودیب از رنگ سفید برای درج عنوان استفاده كرده

از سیاهی، غم و بحران، این متنبی و  ویژه نام متنبی و ابودیب نشان از آن دارد كه در این دنیای سرشاربه

تلفیق رنگ »شناسی، درخشند. از نگاه رنگهایی در دل آسمان تاریك میابودیب هستند كه همچون ستاره

شدن هدایت و روشنایی برای آن اجزایی است كه با رنگ رنگ، نشان از محققای سیاهزمینهسفید در پس

 (. 47 -46 ،1997عمر،  مختار)« است.سفید مشخص شده

 . مقدمه2-1-4-2

در شناخت هدف أبودیب از نگارش كتاب و دیدگاه  «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»مقدمة 

كند. أبودیب در های عقیدتی او را تشریح میمدرن او بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا گفتار و بنیانپست
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دهد كه نقش و اهمیت زیادی برای ی كتاب میمقدمة اثر، توضیحاتی دربارة تاریخ نگارش متن و محتوا

  خواننده دارد:

 

 

 

 

 

 

 

كند كه او با این پیرامتن قصد دارد مخاطب را متوجه جهان مبهم و پیچیدة اثرش كند؛ لذا تأكید می

ها روست كه اگر اسم آنظاهر ناشناس )متنبی و ابودیب( روبهمخاطب با دو برداشت متفاوت از دو نفر به

جا ابودیب با فرافكنی به طور كامل نشناخته است. در اینها را بهكس آنهاست، هیچبر سر زبانهمواره 

است توجهی واقع شدهمتنبی، قصد دارد این نكته را بیان كند كه وجود ارزشمند خودش در جامعه مورد بی

ای به این ابیات اشارهكه تأكیدی است بر تشابه شخصیتی ابودیب با متنبی در مسألة خودشیفتگی؛ همچنین 

 مشهور متنبی نیز دارد:
بُ  أنَا  الحَسودِ  وغَیظُ  العِدَی وَسِمَامُ   القَوَافي وَرَبُّ  النّدَی تِر 
 ثمود   فِي كَصالح   غَریب   هُ ححححح  اللح هَاححتَداركَ  ة  حأمّ  يحفِ  احأنَ 

 (176: 2007، المتنبي)  
دهد. با توضیحاتی ها را نمیازة ورود به جهان درون آنذهنیت پیچیدة این دو نفر، به عموم مخاطبین اج

یابد كه ابودیب رسد و درمیدهد، خواننده به مضمونی واحد از این پیرامتن میكه ابودیب در مقدمه می

في صحبة كمال  يالمتنب عذابات»كند. مقدمة در قاب تصویر متنبی، آشفتگی درونیش را به مخاطب عرضه می
سازد و خواننده را نِ بااهمیتی است كه خواننده را بسیار سریع با نیت أبودیب آشنا می، پیرامت«أبودیب

 كند كه علت این ابهام و سردرگمی را در متن دنبال كند و دلیل آن را بداند.ترغیب می

 . عناوین فرعی2-1-4-3

مختلف متن از زبان عنوان فرعی است كه در مقاطع  17دارای  «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»

علاوه براینكه  «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»شود. عناوین فرعی أبودیب و متنبی روایت می

شود ساختار متن، مجزا از دهد و باعث میكنندة محتوای متن است، ساختار اثر را نیز تشكیل میمنعكس

ات مجزا، با عناوین مربوط به خود تشخص هم؛ ولی در امتداد یكدیگر چیده شود. هركدام از این قطع
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ای زمینهعنوان فرعی، با پس 17ای از كند؛ زیرا هر قطعه، موضوعی واحد دارد. بخش گستردهپیدا می

است. این ساختار پیرامتن با عنوان اثر همسوست؛ ازجمله عناوین فرعی مهم عنوان رنگ ارائه شدهسیاه

 عذابات»است. با انطباق واژة ألف لام میم بر متن  (69)أبودیب: « أوراقه ألف لام میم/ یكتب في دفتر»رمزگونة 
شود كه ألف لام میم، نماد متنبی و شخصیت پیچیده و چنین دریافت می «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب

است. أبودیب های ألف لام میم/ متنبی تعبیر شدهنوشتههمین جهت این مقطع به دستغامض اوست. به

ألف لام كند و مخاطب نیز با نمادِ ای تأثیرگذار و مختصر را به مخاطب منتقل میزمینهین تمهید، پیشبا ا
 در پی رمزگشایی متن است. میم

شود، مرتبط به روایت كمال أبودیب در ترین پیرامتنی كه در قالب عنوان فرعی در این اثر دیده میمهم

است.  (191)أبودیب: « ملحق رقم واحد/ أصوات متنابذة»هان هستی میان انبوهی از صداهای پراكنده و متعدد ج

)همان( به مخاطب  «افو كتروي ألف لام میم »عنوان راوی أبودیب با ترفندی ساختاری، هویت خود را به

ای شكل كه هر اندیشهسازد؛ بدین، نقش ابودیب را به عنوان روایتگر مشخص می«تروی»دهد. واژة ارائه می

ای از روایت است تا عقاید درونی و تفكرات ذهنی شود، گونهین پیرامتن به مخاطب ارائه میكه در ا

شكل كه اگر چینش واژگان آن سازد؛ بدینابودیب؛ همچنین الف لام میم و كاف، نام راوی را مشخص می

. أبودیب گردداندكی تغییر كند )كاف میم الف لام(، هویت واقعی راوی )كمال( برای مخاطب مشخص می

صداهای مبهم بشنود، این پیرامتن را  برای در آستانه قراردادن مخاطب و اینكه قرار است متنی سراسر از

 دهد.وسو میگیرد و به خوانش مخاطب سمتبه صورت حروف اختصاری به كار می

 . مؤخره2-1-4-4

را در مقدمة اثر  «كمال أبودیبفي صحبة  يالمتنب عذابات»كه هدف از نگارش جای اینابودیب در مؤخره به

نماید؛ همچنین با تأكید بر تداخل میان جهان خود و متنبی، خویشتن را بیان كند، در مؤخرة آن مطرح می

كند كه تمام سخنان كاف كند؛ بنابراین از زبان متنبی روایت میهای متنبی )الف لام میم( میفدای اندیشه

في قراءة النص أمران تركتُهما للقارئ: الأول بدائل »گیرد: و عبث قرار می)كمال ابودیب( در دایرة مفاهیم پوچ 
 مطلقة وقة بالإشارة/. إنها بدائل تشكیلیة لا أرید الحسمَ في أمرها؛ وللقارئ حریة  سبمالنص في  معینة   كلمات   تُردُّ مقابلَ 

ائبة )إلا في غعلامات الترقیم الوالثاني  مركّبة.في التعامل معها: یختار ما یشاء ویقصي ما یشاء أو یجمع بینها في قراءة 
وإیقاعاً محدّدین علی الصوت  رض لهجةً فت ها المؤلفُ یضعُ التي  الترقیم ها(. إن علاماتِ أجهلُ  لأسباب   قلیلة   حالات  

ال ألف لام أما أنا، ق: یقول كاف.... في سبل  تشكّله.حرّاَ الصوت من عِقالي لیكونَ أطلق هذا الإنساني، وقد شئتُ أن 
لوح. ولیس لكم أن تعبثوا بسبكها وصیاغتها. وأنا أری ما یفعله  میم، فإنّني سیّد كلماتي: أقیّدها كما أشاء، وأرقمها في

 (281)أبودیب: « كاف عبثاَ لا طائل وراءه.
ر مقابل برخی از كنم. نخست علائمی است كه دهنگام مطالعة این اثر، دو مسأله را به خواننده واگذار میبه»ترجمه:  

تواند برداشت قرار دارد. این علائم، قطعیت چندانی ندارد و خواننده می -تر نیز به آن اشاره شدكه پیش-واژگان خاص 
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پسندد انتخاب نماید و به مابقی اعتنایی ننماید و یا خوانشی تركیبی از هر دو باشد؛ آنچه را كه میها داشتهای از آنآزادانه

است؛ این نكتة دوم در ارتباط با علائم سجاوندی محذوف است كه البته در برخی از جاها بدون دلیل، ذكر شدهباشد. داشته

است. قصد داشتم این صدا از زبان من بیان شود تا ها بر صدای انسان چیره علائم بیانگر سلطة صدا و پژواكی است كه مدت

ها را بر سلطة من است: هرگونه بخواهم آنف لام میم هستم. تمام واژگان تحتتر ارائه گردد. )راوی: كاف(؛ اما من، ألآزادانه

كنم و شما نیز اجازه ندارید سبك و سیاق آن را به سخره بگیرید؛ همچنین به نظر من گذاری مینگارم و نقطهروی كاغذ می

 «هر سخنی كه از زبان كاف در این اثر روایت شد، پوچ و بیهوده است.

 گیرینتیجه

برای بیان رخدادهایی كه برای متنبی از سنین  «بفي صحبة مع كمال أبودی عذابات المتنبي»ابودیب در متن 

ها به رخدادهایی همسو با دنیای پر فراز و نشیب است و دگردیسی آنكودكی تا زمان وفاتش رخ داده

نگاری، ، شعر، نثر، حاشیهكند كه در آن تلفیقی از ارجاع به متون پیشینانسان معاصر، اثری را خلق می

شود؛ همچنین نویسنده با گشتار كمّی و كاربردی طور همزمان دیده میپاورقی، اشكال هندسی و نقاشی به

در متون پیشین )حماسة گیلگمش، اسطورة ایكاروس، نبوت پیامبر، مقامات صوفیانه( مخاطب را با تغییراتی 

نماید. تن حاضر با متون پیشین، به حضور در متن دعوت میكند و او را برای انطباق مرو میاساسی روبه

هایی همچون عنوان اصلی، مقدمه، مخاطب برای ورود به جهانِ درونیِ متن حاضر، ابتدا باید از آستانه

های ذهنی خود از آن بپردازد. عناوین فرعی و مؤخره گذر نماید و به انطباق آن با جهانِ بیرون و برداشت

دارند؛ زیرا  «في صحبة كمال أبودیب يالمتنب عذابات»وصفی با كلیت های مذكور همسویی قابلتمامی آستانه

متنیِ مخاطب، اثربخش است و بر نحوة ورود وی به متن تأثیرگذار است. ترین دریافت بیشدر ابتدایی

ب كند و از های مذكور سعی دارد مخاطب را به دنیای ذهن خود جلأبودیب با انتخاب آگاهانة پیرامتن

 نماید.ها، مقصود خاص ابودیب را درک میدیگرسو مخاطب نیز با دقت در این پیرامتن
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